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 چکیده 

و نتیجۀ اعمال اخلاقی است. مراد از خیار در    گرایان در اخلاق هنجاری اهمیت دارد، تحقّق خیر آنچه برای نتیجه 
نظار   تعیین مصداق خیر ذاتای اخاتلاف   نظر  گرایان از حال، نتیجه  عین  اینجا، خیر ذاتی است؛ نه خیر ابزاری. در 
گرایی، مصداق خیر ذاتی، »لذت« و رهایی از ألم عنوان شاده و کااری  دارند. در تقریر جان استوارت میل از فایده 

در سانّت اسالامی    »مصالحت« اخلاقی است که بیشترین لاذت را بارای بیشاترین افاراد باه باار آورد. مفهاوم  
بح افعاال اسات و   و  سو اصلی برای تعیین حُسن یک   گرایان است؛ زیرا از مقایسه با خیر ذاتی در نگاه فایده  قابل  قاُ

تاوان در عاین اختلافاات فاراوان باه  گرای بغداد می شناسی آن در مدرسه کلامی عقل سویی دیگر، در مصداق  از 
دسات آماده   تحلیلی این نتیجه به   –گرایی دست یافت. در این پژوهش با روش توصیفی  اشتراکاتی با نظریهۀ فایده 

ذاتی و مصلحت نهایی »لذت« و »ألم« است، اما تبیینی که رویکرد مصلحت با توجه به مرجاع   که مصداق خیر 
 گرایی میل است.  مصلحت و فرایند تأمین آن دارد بری از اشکالات لذت   تشخیص مصلحت، محاسبه 

 ها کلیدواژه 
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 مقدمه 

ویااژه   بااه  غرب و  در  هنجاری  اخلاق  های مکتب  ترین رایج  از  1گرایی فایده  یا  فایده  اصالت  مکتب 
  کااه   داند می   الزامی   و   روا، اخلاقی   را   اعمالی   تنها   2سود   اصل   قرار دادن   محور   با   که   است   انگلستان 
  هااایی دلالت   و   ها نشااانه   چااه  اگاار باشد.   دنبال داشته  به   افراد   بیشترین   برای   را   سود   واحد   بیشترین 

  منسجم   شکلی   به   گرایی فایده اما  دارد،    وجود   بنتام پیش از    متفکران   و   فیلسوفان   در   نظریه   این دربارۀ  
  جااان   و   شااد   مطاارح (  183۲۔ 17۴8)   3بنتام   جرمی  توسط  بریتانیا  در  نوزدهم  قرن  در  وار ساخت  و 

شاامار   بااه  آن  مدافعان  و  کنندگان تثبیت  ترین مهم  از  -او  شاگرد  -( 1873۔  180۶)   4میل   استوارت 
  در   هر آنچه .  خوانند می   کلاسیک   گرایان فایده   را   5  ( 1900  ۔   1838سیجویک )   و   بنتام، میل .  آید می 

  ایاان   نظاار   هایی باار حاشاایه   اساات، همگاای   آمده   پدید   سودگرایی   به   ناظر   انگلستان   تجربی سنّت  
  جااان  گرایی فایااده  و  کلاای  طااور  بااه  اخلاقی  مهم  مکتب  این  سویی، بررسی  از .  اند بوده   متفکرین 
 .  است   گرفته  شکل   سکولار   و   غربی   فرهنگ   در   عمدتاز   خاص،   طور  به   میل   استوارت 

هااا و  سویی دیگر، در سنّت اسلامی کنش، رفتار و چرایی آنها اهمیت فراوان دارد. پژوهش  از 
دینی و بااا  (، درون 1تدوین است؛   های اخلاقی در سنّت اسلامی با دو رویکرد قابل پردازی نظریه 

دینی با نگاهی عقلانی و فلسفی. در رویکرد دوم  ( برون ۲تکیه به روایات و آیات و تفاسیر مرتبط؛  
کند، مقایسه نظریات  گرفتن نظریات می  شایانی به نظم و نسق  های مرسوم که کمک یکی از روش 

 متناظر است.  
اند و  قُبح افعال شمرده شده  و  و مفسده، عنصری اساسی و محوری در تعیین حُسن   6مصلحت 

اشتراکات فراوانی دارنااد کااه ساابب    -در عین اختلافات    -گرفته است   آرایی که پیرامون آنها شکل 
کند را در  گرایی به آن تأکید می شده تا ظرفیت مقایسه بین رُکن مصلحت و سود و خیری که فایده 

  بعاادی   گااام   در   و   سااازد می  را  شاایعی  کلام  در  ارزش  نظریه  پایه  کانون توجه قرار دهیم. مصلحت 
  رو، مصاالحت ایاان  از .  سیاست   و   فقه، حقوق   همچون   علومی   در   الزام   نظریۀ   برای   شود می   مبنایی 

  و   کاالام   در ، امااا  اساات   مکلفین   خاص   احکام   و   عملی، جزئی   فضای   به   ناظر   علوم، بیشتر   این   در 

 
1. utilitarianism 
2. Principle of Utility  
3. Jeremy Bentham 
4. John Stuart Mill 
5. Henry Sidgwick 
6. expediency 
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مسائل متعددی که در کلام شیعه  . است  عام  و  کلی  احکام  و  قواعد  به  ناظر   ها بحث   سنخ   فلسفه، 
قبح،    و   حُسن   با   مصلحت   مصلحت، رابطۀ   گرفته است؛ مانند ماهیت  شکل   »مصلحت« پیرامون  

اند ایاان دو  . همگاای ساابب شااده …  مصااالح و  مصالح، معیار در تزاحم   محاسبه   و   تعیین   مرجع 
 دیگر مقایسه کرد.  رویکرد در حوزه الزام و ارزش را بتوان با یک 

  های نظریااه   بررساای   و   نقااد   باارای   را   راه   خیر ذاتی و مصلحت غااایی   بین   تطبیقی   سنجی نسبت 
  تنظاایم   و   بازسااازی   سااو و یک  از آنهااا    ضااعف   و   قااوّت   نقاااط   شااناخت   و   غربی   اخلاقی   هنجاری 

  طبیعی  های دغدغه  از  برخی  تواند می  و  کند می   دیگر، هموار  سوی  از   اخلاقی اسلامی  های نظریه 
بااا محوریاات    -دیگر، مدرسااۀ کلاماای بغااداد   سوی  از . دهد  پاسخ  را  دینی  اخلاق  ین محقّق  برای 
اتکااایی را   گرایانه مطالب مهم و قاباال با رویکردی عقل   -طوسی   مفید، سید مرتضی و شیخ  شیخ 

شیعه دارند که هدف ما از مقایسۀ تطبیقی در حوزۀ اخلاق هنجاری بااین ساانّت   در سنّت کلامی 
ریاازی  کنند. با وجود چنین مباااحثی، ساانّت اساالامی ظرفیاات طرح غربی و شیعی را محقّق می 

 گرایی با محوریت »مصلحت« دارد.  ای هنجاری متناظر با فایده نظریه 

 گرایی و خیر فایده 

بنتام که پیشرو و الگوی میل در این نظریه است، تقریباز مترادف با »اصل سود«   نظر  گرایی از فایده 
اساااس تااأثیری کااه در افاازایش یااا کاااهش   داند که هر عملی را بر است؛ زیرا او آن را »اصلی می 

جااان اسااتوارت میاال هاام در  (  Bentham, 1998, p 14) کند«  شادکامی گروه متأثر دارد تأیید یا رد می 
عنااوان پایااۀ   را بااه   1گوید: »کیش و آیینی که سود یا اصل بیشترین شادکامی تعریف این نظریه می 

پذیرد، بر این است که اعمال به نسبت گرایشی که بااه بااالا بااردن شااادکامی دارنااد  اخلاقیات می 
 (  Mill, 2001, p. 10) اند و به نسبتی که تمایل به ایجاد متضاد  شادکامی دارند، نادرستند«.  درست 

 کند:  گرایی را چنین تعریف می میل در جای دیگر فایده 
ضوابط و قواعدی برای رفتار آدمی که با رعایت آنها زیستی آنگونااه کااه توضاایح داده شااد  

تنها نوع بشر، بلکه تا جایی که طبیعاات  برای بیشترین گستره ممکن برای تمام نوع بشر و نه 
   (. Mill, 2001, p. 15)   دهد برای تمام موجودات حسّاس ممکن شود اشیاء اجازه می 

 
1. happiness 
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شمارد کااه  گرای کلاسیک شادکامی افرادی را به رسمیت می عنوان سومین فایده  سیجویک هم به 
ای  گرایی را گونه . جولیا درایور، فایده ( Sidgwick, 2000, p. 34) تأثیر از آن عمل باشد   منفعتشان تحت 

ای کااه عماال درساات را  خواند که از قضا مشهورترین نوع آن هم هست، نظریه از پیامدگرایی می 
گرایی کلاساایک  او فایده  نظر  طرفانه، از سازی بی داند که خیر را بیشینه کند، یک بیشینه عملی می 

 . ( ۲۵۔ ۲۴ ، ص 139۴)درایور،  کند  بر این باور است که عمل درست عملی است که خیر را بیشینه می 
شده است، تااا   گرایی ارائه های متعددی از فایده اینها برخی از تعاریف هستند، تا کنون تعریف 

گرایی ارائه تعریفی واحد از سودگروی کااه مااورد اتفاااق  های فراوان فایده آنجا که تنوع و پیچیدگی 
 همگان باشد را دشوار و حتی ناممکن کرده است.  

  1توان ارکان زیر را مشاهده کرد: یکم، اهمیت به »خیر ذاتی« اما در اکثر قریب به اتفاق آنها می 
دوم،  (.  Heathwood, 1998, p. 8965) که موضوع تحقیق حاضاار هاام هساات    2در برابر »خیر ابزاری« 

 .Chappell & Crisp, 1998, p) های متفاااوت و زناادگی افااراد.  بودن مقایسه خیر در وضااعیت  ممکن 

  ( 319 ، ص 1390؛ گنسلر،  Chappell & Crisp, 1998, p. 8787) ها  ارزش   3سازی ، سوم، دفاع از بیشینه ( 8788
خواهد رفاه خود و دیگری  گرایی از شخص می اساس، فایده  این  است. بر   4طرفی چهارم، اصل بی 

کنااد  تصریح می   بنتام (.  7۴، ص 139۶)میل،  طرف، نیکوکار و منصف لحاظ کند  را همچون فردی بی 
ایاان شاارط بااا  (.  Chappell & Crisp, 1998, p. 8791) آید؛ نه بیشتر«.  می  حساب  »هر فرد تنها یکی به 

ها باشد،  نسبت به انسان  5طرف« عبارت مشهور آدام اسمیت که فرد باید همچون »تماشاگری بی 
ای  لحاااظ ساااختاری نظریااه  پنجم، سااودگروی بااه (.  Cottingham, 1998, p. 3886) گره خورده است  

دهد که همان »اصاال  گرا است، به این معنا که معیاری واحد برای ارزیابی افعال ارائه می وحدت 
هااا  مند تعیین رفتااار و کُنش سودگروی بیشتر دغدغه ، ششم  (. ۲31 ، ص 1383ناوتن، )مک سود« است 

اخلاق  قرن بیستم دربارۀ سااودگروی   کتب فلسفۀ ها. غالب مباحثی که در  است تا ملکات و منش 
کند کااه  میل تصریح می   (. Chappell & Crisp, 1998, p. 8789) ناظر به همین حوزه است  وجود دارد،  

نش ناادارد؛ گرچااه بااه   گر هیچ ربطی به اخلاقاای پذیرند که »انگیزه کنش باوران می فایده  بااودن کااُ
 . ( 1۴۵۔ 1۴۴ ، ص 1399؛ پاشایی،  7۵ ، ص 139۶)میل،  گر بسیار مربوط است«  بودن کنش  قی اخلا 

 
1. intrinsically good 
2. instrumentally good 
3. maximization 
4. impartiality 
5. impartial spectator 
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 میل  نظر  انواع خیر و خیر ذاتی از 

نظر دارنااد و همااین اماار ساابب   گرایان در عین اشتراکاتی که اشاره شد، در مسائلی اختلاف  فایده 
 گرایی شده است.  پیدایش انواع فایده 

گاارا و  ، کنش 2گرا گرا و ذهنیاات ، عینیاات 1گرا گرا و احتمااال گرایی؛ واقعیاات از میان انااواع فایااده 
،  6گرا گرا و نالااذت و لااذت   5نگر و قاعااده   4نگر ، عمل 3سازکافی ساز مطلق و بیشینه گرا، بیشینه منش 

گرا دربارۀ مصااداق خیاار دانساات.  نظر فلاسفه اخلاق فایده  توان حاصل اختلاف  قسم اخیر را می 
سااازی آن هسااتند خیاار  اخلاقاای موظااف بااه بیشینه  نظاار  گرایان، خیری کااه افااراد از فایده  نظر  از 

مااراد از ایاان  (.  8۶ ، ص 1389فرانکنا،  ) پذیری کمیّ آن دارد  است که حکایت از سنجش   7اخلاقی  غیر 
»خیر« چیزی است که به خودی خود و فارغ از هر عاملی دیگاار باارای شااخص خااوب اساات،  

 . ( Heathwood, 1998, p. 8965)   9است نه خوب ابزاری   8دیگر، چیزی است که خوب ذاتی  عبارت  به 
طااور ذاتاای خااوب   رغم توافق بر سر مفهوم خیر در تعیین مصداق خیاار و آنچااه بااه سودگروان به 

اول، سااودگرایان کلاساایک   درجااه   است، اختلاف دارند. اصحاب سودگروی در قرن نااوزدهم و در 
دانسااتند  میل و بسیاری از فیلسوفان قرن بیستم »لذت« را یگانه مصداق خوب ذاتاای می ،  مانند بنتام 

سااویی دیگاار،   از   (. Chappell & Crisp, 1998, p. 8788)   که البته، اشکالات فراوانی را هم تحمل کردنااد 
از لذت و درد؛ مانند معرفاات، آزادی یااا اسااتقلال، زیبااایی،   هایی غیر گرایانه، بدیل لذت  های غیر مدل 

   (. West, 2013, p. 5262)   کنند عشق و دوستی، صلح، سلامتی و فعالیت عقلانی و خلّاقانه معرفی می 
او، لااذت و رهااایی از رنااج،   نظر  گراست و از چنانکه اشاره شد، جان استوارت میل یک لذت 

خاطر لذتی کااه   اند و تمام چیزهای مطلوب دیگر یا به نهایت مطلوب  تنها چیزهایی هستند که در 
خاطر اینکه ابزاری و وسااایلی کااه هسااتند کااه لااذت و دوری از درد را   در آنهاست مطلوبند یا به 

   (. Mill, 2001, p. 10) سازند.  محقّق می 
کردند مرادشااان چیاازی در تعااارض بااا  گوید از اپیکور تا بنتام وقتی از فایده بحث می میل می 

 
1. possibilists/actualists 
2. abjectivist/subjectivist 
3. satisficing the good/maximization of good 
4. act-utilitarianism.  
5. rule-utilitarianism.  
6. Hedonist/non hedonis 
7. non moral good 
8. intrinsically good  
9. instrumentally good 
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بودن از رنج، آنها به   لذت نبوده است، بلکه دقیقاز منظورشان خود لذت بوده است، به همراه خالی 
انااد کااه مفیااد، در کنااار  ، همواره اظهااار کرده 3یا زینتی   2و خوشایند   1میان مفید  جای ایجاد تقابل 

کند که مراد از خوشبختی، لذت  دهد. میل تصریح می های دیگرش به همین معانی را می دلالت 
او،   نظاار  از   (. ۵7 ، ص 139۶)میل،  و نبود رنج است و مراد از ناخوشبختی، رنج و محرومیت از لذت  

اعاام از اینکااه خیاار    -خاطر آن مطلوب و خواستنی اساات   ای که هر چیز دیگری به مقصد نهایی 
زیستنی تا حد ممکاان، فااارغ از درد و رنااج و سرشااار از    -خویش را لحاظ کنیم یا خیر دیگران را  

 (. ۶۵ ، ص 139۶)میل،  کیفی است   نظر  کمّی و هم از  نظر  لذت و خوشی هم از 

ی یا عالی و دانی   لذت کیفی و کم 

کرد و لذت شاعری را با لااذت  تلقی می بر خلاف بنتام که تنها لذت را کمّی    -جان استوارت میل  
کنااد. برخاای انتقاااد  »کیفیاات« در لااذت را مطاارح می   -دیااد  های کودکانه در یااک رده می بازی 

میلی  دهند، بی کردند که سودگرایی برای افرادی که به احساسات و عواطف اهمیت فراوان می می 
آورد و این تصور که زندگی غایتی بالاتر از لذات ندارد و هیچ چیااز بااالاتر از  عمیق به ارمغان می 

ها است تا انسان.  ارضای میل و شهوت نیست، بسیار سخیف و پست بوده و بیشتر درخور خوک 
بر اینکااه   کند، مبنی پاسخ اپیکوریان به منتقدین خود را تکرار می   -در پاسخ به این منتقدها    -میل  

اند که گااویی هاایچ  قدر خوار و خفیف تصور کرده این معترضان هستند که طبیعت انسانی را این 
گونه ندارند. این تهمت و فروکاهش انسانی صحیح نیست؛  ظرفیتی برای لذتی به جز لذات خوک 

تر از شهوات حیوانی دارد و زمااانی کااه  تر و متعالی های بسیار فراتر، فخیم زیرا انسان قوا و قابلیت 
 کند.  گاه شهوات حیوانی شادکامش نمی ها آگاه شد، هیچ انسان از این قابلیت 

شاادن پاسااخ   جان استوارت افزودن عناصری از سنخ مکتب رواقاای و مساایحی باارای کاماال 
کند که در نظریات اپیکوری هاام  داند، اما فارغ از این عناصر، تأکید می اپیکوریان را ضروری می 

های راجع به احساسات اخلاقی همگی ارزشی بالاتر و  های فکر، احساس و تخیّل و لذت لذت 
کند که آنان عموماااز  گرایان، اظهار می تر از لذات حسّی صرف دارند. او در تعریضی به فایده عالی 

 
1. useful 
2. agreeable 
3. ornamental 
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ی اساات، ماننااد دوام بیشااتر،  ملاکشان در برتری لذات فکری بر لذات حساای، ملاک  هااای کمااّ
نگاهی به برتری ذاتی لذات فکری نسبت به لذات حسّی  و    …  بودن و  تر هزینه سلامت بیشتر، کم 

باوران  کند و باار ایاان اساات کااه فایااده ندارند. در اینجاست که میل عنصر »کیفیت« را مطرح می 
توانند از سنجه »برتااری«  های مذکور در ترجیح لذات فکری به لذات حسی، می بر سنجه  افزون 

صورت کاملاز سازوار استفاده کنند؛ زیرا برخی از انواع   ذاتی برخی لذات نسبت به برخی دیگر به 
ترند. همچنان که در ساانجش بساایاری از  تر و ارزشمند لذت نسبت به برخی دیگر ذاتاز خواستنی 

شود، نامعقول است که در سنجش لذت تنها و تنها  چیزها هم کیفیت و هم کمیّت آنها لحاظ می 
 .  ( ۵9۔ ۵8 ، ص 139۶میل،  ) به ابعاد کمّی آن توجه داشت  

شکال شود که چه کسی می  داند کدام لذت کیفیتش بالاتر از لذتی دیگر اساات، میاال در  اگر ا 
کنندگان هر دو  گوید و آن ارجاع به تجربه پاسخ برای برتری لذات کیفی بر کمّی تنها یک چیز می 

نوع لذت است، یعنی اگر لذتی باشد که تمامی یا اکثر قریب به اتفاق کسانی که هاار دو لااذت را  
اند، آن لذت را ترجیح دهند و این ترجیح فارغ از تکالیف اخلاقی بوده باشد، نتیجااه  تجربه کرده 

تر است. حتی ممکن است برای رسیدن به آن لذت برتر سااختی  گیریم که آن لذت، خواستنی می 
گونه موارد  کشیدن از تحصیل آن نباشند، در این بیشتری تحمل کنند، اما همچنان حاضر به دست 

ت  است که می  توان کیفیت آن لذت را برتر از لذائذ دیگر قلمداد کنیم. کیفیتی که حاکم باار کمیااّ
 (. ۵9 ، ص 139۶)میل،  است و در مقام مقایسه مقدم بر کمیّت خواهد بود  

های آگاه تمایاال ندارنااد  کند که انسان جان استوارت در توضیح جایگاه لذات کیفی اشاره می 
تر از  ای که از آن برخوردارند یا امکان برخورداری از آن را دارند به بهای لذات پساات لذات کیفی 

تری  ها ممکن است رضایت دهند کااه بااه حیااوان فرودساات دست بدهند، شمار اندکی از انسان 
ای  دهد به دیوانااه وری از لذات حیوانی. هیچ انسان عاقلی رضایت نمی خاطر بهره  تبدیل شوند به 

شدن به فردی شاارور و فرومایااه   تبدیل شود؛ چنانکه هیچ انسان صاحب وجدانی راضی به تبدیل 
لازم بااه ذکاار  های ناچیز خود خرسندتر از او اساات.  چه که بداند آن فرومایه به داشته  نیست، اگر 
ها و لذات والا مسااتعد  خاطر آگاهی بیشترشان، در راه رسیدن به هدف  نین افرادی به است که چ 

توان برای چنین احساسی در  های متعددی می میل، نام  نظر  های بیشتر و شدیدتری هستند. از رنج 
،  »افتخااار« بااه آن نهاایم و از جهتاای آن را   »غاارور« توان از جهتی نام گوید می نظر گرفت، او می 

بدانیم؛ از منظر رواقی، عشق به آزادی و استقلال فردی به حساب آوریم و از منظری دیگر، میل به  
»احساااس  داند ترین نام برای چنین احساسی می قدرت و هیجان تلقی کنیم، اما آنچه او مناسب 
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 . ( ۶1۔ ۶0 ، ص 139۶میل،  ) است    1« ی شرافت و بلندمرتبگ 
دانااد، امااا همااراه بااا شاادّت و  ها بدون استثنا مشترک می ن میل این احساس را در تمامی انسا 

باشااد.   های ذهنی افراد داشته او، ممکن است نسبتی با توانایی  نظر  ضعف. شدّت و ضعفی که از 
او، آنانی که این احساس شرافت در آنها قوی است، احساسات و لذات زودگااذر و پساات   نظر  از 

پناادارد در  انسااانی کااه می  تواند راضیشااان کنااد. در مقاباال، جز در مواردی مقطعی و موقت نمی 
تر نیست، بین خوش حال و رضایت  تر از موجود پست شرایط مساوی انسان با شرافت خوشحال 

خلط کرده است. البته، باید توجه داشت که فردی که ظرفیت لذت بردنش پااایین اساات شااانس  
بیشتری برای ارضای کامل لذات فرودساات دارد تااا انسااانی برتاار؛ زیاارا انسااان شااریف همااواره  

تر در هستی است و چنین شخصاای بااه حااال فاارد فرودسااتی کااه  مند لذات کیفی و عالی دغدغه 
تاار افااراد  داند آن خوشحالی حاکی از نگاااه دانی خورد؛ زیرا می شوند، غبطه نمی لذاتش ارضا می 

 گیرد: . با این اوصاف، میل نتیجه می ( ۶۲۔ ۶1 ، ص 139۶)میل،  است  
بهتر است انسانی ناراضی باشیم تا خوکی راضی؛ بهتر است سقراطی ناراضی باشیم تا  

خاااطر آن اساات کااه تنهااا   دیگری دارند، این بااه   ابلهی راضی و اگر ابله یا خوک عقیده 
باارای مقایسااه، هاار دو طاارف مساائله را   شناسند، اما طاارف مقاباال طرف خودشان می 

 (. Mill, 2001, p. 13) داند  می 

وارد شده بود را برطرف کند، به    گرایی بنتامی نکته مهم اینکه میل برای اینکه اشکالاتی که به لذت 
  2گرایانااه های جاافتاااده کمال تأثیر داوری  گرایی میل تحت روی کرد. لذت   لذات«   ت ی ف ی »ک مسئلۀ  

گرا خواند؛ البته،  گرای لذت توان فایده اند که میل را نمی است. بر همین اساس، برخی معتقد شده 
شود لذت است  گرایی میل با بنتام زاویه دارد، اما همچنان آنچه خیر ذاتی دانسته می با اینکه لذت 

بر اینکه ساختار و اصل کلی نظریه آنها نیز یکی است و مبنای همه حقااوق   و نه چیز دیگر، افزون 
 . ( ۵۲ ، ص 139۴)درایور،  گرای کامل است  داند و به همین دلیل همچنان یک فایده را اصل فایده می 

شکال که بسیاری از افرادی که مستحق لذات برترند گاه و بی  گاه بر اثر هااوا و هااوس  میل این ا 
شوند، نقص و نقضی برای درک  برتااری   پی لذات پست روان می  نهند و در لذات عالی را کنار می 
خاطر عواملی همچون ضعف شخصیت، لذات   ها به داند؛ زیرا غالباز انسان ذاتی لذات کیفی نمی 

 
1. Sense of dignity 

2. perfectionist intuitions 
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کمتری برخوردارند. چنانکه در لااذات  دانند که از ارزش دهند، هرچند می دم دستی را ترجیح می 
خاااطر   هایی کااه ساالامت خااویش را بااه حسّی نیز همین قاعده حکمفرماست، چه بسیار انسان 

انااد.  اندازنااد بااا اینکااه از اهمیاات ساالامتی آگاه پیروی از لذات زودگذر مااادی بااه مخاااطره می 
ها و ترجیح لذات کمّی بر کیفی از آن رو است که استعداد افراد باارای  میل، این تغییر رویه  نظر  از 

شود؛ زیرا استعداد درک احساسات اصیل و والا  تر ضعیف یا نابود می ترجیح و درک لذات اصیل 
وساایله   تنها به شود، نه آسانی نابود می  در بیشتر طبایع آدمی همچون نهال بسیار نازکی است که به 

ای کااه  که اکثریت جوانان نیز اگاار جامعااه تمایلات مخالف که بر اثر صرف  تلاش  معاش؛ چنان 
هایی که حاصل زندگی قهری آنان است، موافق و سازگار با تلاش  اند و دغدغه میان آن پرتاب شده 

شود. فردی که ذوق فکری  برای تحصیل لذات والا و اصیل نباشد، این نهال به سرعت خشک می 
تبَع آرزوهای بلند خااویش را نیااز بااه پاارواز در   دهد، به خاطر مشکلات زندگی از دست می  را به 
دهند، بلکااه خااود را بااه لااذات  آورد، اینان لذات پست را عامدانه به لذات عالی ترجیح نمی نمی 

دهند؛ زیرا تنها به آن دسترسی دارند. این سؤال را از خود باید پرسید که میان آنان  پست عادت می 
طور کاملاز مساوی هر دو دسته لذت برایشان فراهم بوده است، آیااا هرگااز کساای بااا علاام و   که به 

 . ( ۶3۔ ۶۲ ، ص 139۴)درایور،    تر را ترجیح داده است؟ن آرامش دسته پست 
داننااد و  دسااتیابی نمی  سویی دیگر میل در پاسخ به آنانی که خوشبختی و شادکامی را قاباال  از 

کااه انسااان تنهااا و تنهااا بااا  تواند بدون شادکامی نیز زناادگی کنااد و بااالاتر این قائلند که انسان می 
شود، بر این  شریف می   -که شرط لازم رسیدن به هر فضیلتی است    -  نفس و دوری از لذات  کف  

توانیم با گردش  دستیابی نباشد، ما می  ای قابل باور است که حتی اگر هیچ خوشبختی و شادکامی 
بااه    -ای بازسازی کنیم که هاادف آن  گونه از سودگروی مثبت به سودگروی منفی، نظریه فایده را به 

 رهایی و کاستن رنج باشد.   -  جای جلب سود 
بودن رسیدن به خوشبختی و شادکامی اگاار نگااوییم   لازم به ذکر است که محال   ، افزون بر این 

دعوایی لفظی است، اغراق واقعیاات اساات؛ چااه اینکااه اگاار مااراد از خوشاابختی تااداوم داشااتن  
دانند  بخش باشد، مشخص است که چنین تداومی محال است و همه می همیشگی حالات لذت 

ای کااه  بودن ارتباااط مسااتقیم دارد و خوشاابختی  گاهی که لذت و زندگی شادکامانه با تناوب و گاه 
ای است که شامل لحظاااتی از ایاان نااوع اساات و  گرا است، زندگی منظور فیلسوفان اخلاق لذت 

های متنوعی دارد. البته، همراه با دردهایی اندک و گذرا، چنین زیستی است که شایسته نااام  لذت 
 . ( ۶7۔ ۶۶ ، ص 139۴درایور،  ) خوشبختی است  



 

 
 

می  
 عل

امۀ
صلن

ف
  ۔ 

شی 
ژوه

پ
  

ژوه 
ق پ

خلا
ا

         |        ی 
تم  

 هف
سال

   |        
ماره 

ش
  

          |          دوم 
تان 

ابس
ت

    
۱۴

۰۳
   

۱۰۶ 
 

 مصلحت در نظر متکلمین مدرسه کلامی بغداد 

ای  گرایانه اساات کااه در حااوزه مراد از مدرسه در این تحقیق، تفکرات و اعتقادات با رویکرد عقل 
هااای  گیری جریان داده است. با این توضیح، رشااد و شااکل ۔ جغرافیایی، مانند بغداد رخ  فرهنگی 

طور خاص در مکتب بغداد تنهااا جریااان   چه به  متفاوت فکری در یک مدرسه ممکن است؛ اگر 
مفیااد، سااید مرتضاای و   هااای شاایخ گرفته است کااه عماادتاز مرهااون تلاش  گرا شکل کلامی عقل 

 . ( 9 ، ص 1391)سبحانی،  طوسی است   شیخ 

 مفهوم و مصداق مصلحت  

فراهیاادی،  ) »مصلحت« در لغت از ریشه »صلح« گرفته شده و به معنای »ضد فساد« آمااده اساات  
»افساااد« و   رو، »اصاالاح« در مقاباال ایاان  . از ( ۵1۶ص ،  ۲ج ،  1۴1۴منظااور،   ؛ اباان 117ص ،  3ج ق،  1۴10

گرفته است. نظر راغب این است که ماده »صلاح« اکثراز در   »استصلاح« در برابر »استفساد« قرار 
تعالی  کند. او اصلاح انسان از طرف باری شود و از مشتقاتش استفاده می باب افعال به کاربرده می 
کردن فساد از او بعد   کند؛ یک، خلقت کامل و نیکوی آدمی، دو برطرف را در سه جهت طرح می 

 . ( ۴89 ق، ص 1۴1۲اصفهانی،   راغب ) از خلقت، سه، تشریع احکام مطابق مصلحت برای او.  
که برخاای ماننااد غزالاای  این واژه در اصطلاح نیز معنای لغوی خود را حفظ کرده است؛ چنان 

اند، اما در تعریااف مختااار خااویش از مصاالحت  اصل آن را »جلب منفعت و دفع ضرر« دانسته 
از حفااظ دیاان،   ای که عبارتنااد گانه اند؛ مقاصد پنج محافظت بر »مقاصد شریعت« را عنوان کرده 

نفس، عقل، نسل و مال بندگان. هر آنچه متضمن حفظ این اصول باشد مصلحت دانسااته و هاار  
ی،  ؛  ۶3۶ تااا، ص )غزالی، بی اند  گانه شود مفسده عنوان کرده آنچه سبب فوت این اصول پنج  ق،  1۴03حلااّ

اند به آنچه موافق مقاصد دنیوی، اُخروی یا هر دوی آنها  و برخی دیگر آن را تعریف کرده   ( ۲۲1 ص 
که   آنجا  اند از است، حاصل آنکه تحصیل منفعت و دفع مضرات است است که مهم است. گفته 

ند واجب است در رعایت مصلحت تابع شرع باشیم و از این  و مفاسد   شرعیات مبتنی بر مصالح 
 (. ۲۲۲ ق، ص 1۴03حلّی،  ) جهت مصلحت سه قسم است؛ معتبر، شرعی و مرسله  

اکنون سؤال این است در نظریۀ مصلحت، کلاماای کااه قائاال اساات اصاال اساساای و نهااایی  
کند، مصاالحت یااا خیاار ذاتاای  قُبح افعال را تعیین می  و  »مصلحت« است و همین اصل، حُسن 

 شدن به آن ارزشمند هستند.   چیست؟ خیری که باقی سودها و مصالح به علت منتهی 
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نهایاات   عبارتی، خیر ذاتی و مصاالحتی کااه در  ترین خیر و به گرایان بغداد، نهایی در نظر عقل 
گرایی، »لذت« است، اما مسیرها و نحوه دسترسی بااه آن  رود، همچون فایده انتظار حصولش می 

در رویکرد مصلحت کلامی متفاوت اساات. توضاایح اینکااه وقتاای در آراء ایاان متکلمااان رابطااه  
یااابیم کااه مصاالحت و  کنیم، درمی مصلحت و مفسده را با لذت، ألم، نفع و ضرر را بررسی ماای 

کنااد  صلاح همان نفع و فایده است یا چیزی است که به آن منجر شود، سید مرتضی تصریح می 
همانا عبارت است از نفعی که آن را فایده تفسیر کردیم و هنگامی کااه فزوناای و ازدیاااد    »صلاح« 

سید مرتضی، هاار آنچااه نفااع   نظر  شود. از گوییم؛ کما اینکه أنفع نیز گفته می یابد آن را أصلح می 
شود و بااه  شود و هر آنچه نفع دانسته نشود، صلاح نیز شمرده نمی دانسته شود، صلاح دانسته می 

ها فاارض ناادارد، صاالاح اضااافه  همین دلیل است که صلاح در خداوند متعال، جمادات و مرده 
شود صلاح  زید، یااا أصاالح  شود به متعلقش همچنان که نفع چنین است؛ مثل اینکه گفته می می 

   (. 18۶و  199 ق، ص 1۴11)شریف مرتضی،  است برای زید  
جااای آثااار متکلمااین و  بینیم مصاالحت و مشااتقات آن در جای روساات کااه ماای همین  از 

طوسی   شیخ  نظر  شوند. از دیگر استعمال می موضوعات کلامی متناظر با منفعت و به جای یک 
اند و ضد  خیر، شر است و ضد نفااع ضاارر.  های خیر، نفع، فضل، حظّ و لذت نظیر هم نیز واژه 

سویی دیگر، او قائل است که نفع همانا لذت یااا   . از ( 37۶ ، ص 7ج  و  ۲۴8 ، ص 1 تا، ج ، بی طوسی  شیخ ) 
شااود کااه بااه لااذت  خوانااده می  »نفااع« آنچه به آن منجر شود است و اساساز نفع، به این علاات 

،  طوساای  شاایخ ) انجامد و در مقابل، ضرر، انجام ألم یا غم یا چیزی است که به آن منجر شااود می 
طوسی، فساد نیز اضرار مخالف حکمت اساات و اصاالاح نفااع   شیخ  نظر  ، از ( ۶0۶ ، ص 3 تا، ج بی 

  براین، دردهای دوزخ برای جهنمیان اصلاح نیست؛ زیرا نفعی برایشان ناادارد موافق حکمت؛ بنا 
 (. ۴۲۵ ، ص ۴ تا، ج ، بی طوسی  )شیخ 

همانا منفعت است. سااید مرتضاای، نفااع    »مصلحت« توانیم کشف کنیم که  از راه دیگری می 
داند؛ زیرا اگر تکلیف غرضی نداشته باشد، عبااث و  بردن مکلف را یگانه غرض جعل تکلیف می 

زنااد و  اگر غرضش ضرر مکلفین باشد قبیح خواهااد بااود و عبااث و قباایح از پروردگااار ساار نمی 
  (. 110 ق، ص 1۴11شااریف مرتضاای،  ) رو، باید حتماز نفع بردن مکلااف، غاارض تکلیااف باشااد  همین  از 
اند و اساساز خلقاات  دانیم که احکام و افعال الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی سویی دیگر، می  از 

عوض در جایی است که درد و    -  بشر و مکلفین بخاطر انتفاع آنها از ثواب، تفضل و عوض است 
   . ( 11۲ ق، ص 1۴11)شریف مرتضی،  رنجی بخاطر مصالح دیگری به فرد برسد  
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الف( غرض از تکلیف، انتفاع مکلفین اساات؛ ب( تکااالیف تااابع    -با توجه به این دو مطلب  
کنیم،  گیریم که مصلحتی که در تکلیف از آن صحبت ماای نتیجه می -اند مصالح و مفاسد واقعی 

 است.    »منفعت« همانا  
باار   شااود کااه افاازون تر می افزون بر این، رابطۀ تنگاتنگ مصلحت، نفع و لذت زمانی روشاان 

یابیم که هدف از اصل خلقت انسان،  تبعیت احکام و افعال الهی از مصالح و مفاسد واقعی، می 
بودن آفرینش موجودات در   نفع بردن اوست و منفعت داشتن و ضرر نداشتن، ملاکی برای حسَن 

  -خاااطر مصاالحت شخصاای دیگاار  به   -ترین ضرری  شود؛ تا جایی که اگر کوچک نظر گرفته می 
متوجه مخلوقی شود، بر خداوند واجب است آن را با اعااواض جبااران نمایااد، اهمیاات ایاان اماار  

حدّی است که متکلمین در تعیین کمترین چیزی که واجب و حَسن اساات خداونااد بیافرینااد   تا 
، افاازون باار حیااات شااهوتی   اند، آن مخلوق، موجودی باید باشد که گفته  اولاز حاای باشااد و ثانیااازز

،  10 تااا، ج ، بی طوساای  ؛ شیخ 11۲ ق، ص 1۴11)شریف مرتضی،  باشد که با آن بتواند لذت را درک نماید   داشته 
مفیااد، اساساااز   شاایخ  نظاار  اند، از دیگر مساوق که مصلحت و نفع چنین با یک  آنجا  و از (  3۲0 ص 

رسد، جااایز  داند منفعتی از خلقتش به خودش یا دیگری نمی کردن مخلوقی که خداوند می  خلق 
 (. ۵9 ق، ص 1۴13مفید،   )شیخ نیست  

گوییم، به نااوعی دربااارۀ مصاالحت و  قُبح سخن می  و  قتی دربارۀ درد و رنج و حُسن بنابراین و 
هااای حساان و قباایح بااا  خاطر همین تساوق است کااه تبیااین رنج  دهیم و به قُبح نظر می  و  حُسن 

طوسی در این باره معتقد است: اصل وجود درد و ادراک منافرت آن   مصلحت مرتبط است. شیخ 
رو، بحااث اصاالی در ایاان  همااین  با طبع، توسط موجود حیّ، بدیهی و انکارش مکابره است و از 

اند،  ایشان، برخی تمام دردها را قباایح شاامرده  نظر  اند و کدام حسن. از است که کدام دردها قبیح 
اند و در وجه حُسنش اختلاف  مانند ثنویه و مجوسیان و برخی دیگر بعضی دردها را حَسن دانسته 

انااد، امااا  رخی همچون تناسخیه و بکریه، تنها استحقاق را عامل حُساان آلام گفته اند؛ زیرا ب کرده 
شوند  طوسی صحیح است این است که دردها تنها به سه وجه قبیح می  رأیی که به نظر خود شیخ 

بودن و سوم بخاطر عبث بااودن.   اند؛ یکی بخاطر ظلم بودن، دیگری بخاطر مفسده و گرنه حَسن 
خواند که این شروط را نداشته باشد. عبث هم چیاازی اساات  او در ادامه، ظلم را دقیقاز ضرری می 

باشد که باادون آن   که غرضی در آن نیست، ألم  عبث نیز دردی است که برای منفعتی محقّق شده 
بود و غرض دیگااری نداشااته باشااد. نکتااۀ مهاام در عبااث  درد هم، حصول آن منفعت ممکن می 

کننده فعل از قبح و عبث نیستند، مثل  اض سفیهانه خارج بودن غرض است و اغر  نبودن، حکیمانه 
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که فردی با دیگری توافق کند که در برابر ضرب و شتمش به او پول دهد، در اینجاوجود پول و  این 
؛ زیرا غرض حکیمانااه  بودن خیر  کند، اما از عبث بودن خارج می  عوض، ضرب و شتم را از ظلم 

 .  ( 1۴۵ ق، ص 1۴0۶طوسی،   )شیخ   نیست 

نیاااز از نفااع اساات،  تعااالی بی  ناگفته پیداست که نفع آدمی باید غایت خلقت باشد؛ زیرا حق 
شود یا به مصلحت خودش است یا دیگری که اگر بخاطر دیگااری  آلامی نیز که نصیب آدمی می 

شااریف  ؛  107۔ 108 ق، ص 1۴0۶طوساای،   شاایخ )   کنااد باشد خداوند با عوض ضررش را به نفع تباادیل می 
طوسی   تفسیر شیخ   (. 98 ، ص 137۲مکدرموت،  ؛  ۲۵۵ ق، ص 1۴11،  ؛ شریف مرتضی 380،  1 ، ج ق 1۴0۵مرتضی،  

یاار سورۀ بروج نیز مؤید همین مطلب است؛ زیرا در آن »   11از آیۀ   وْزُ الْکَب  « را دقیقاااز بااه »نفااع  الْفااَ
و نفع آخرت را از آن جهت که دائمی  (  3۲0، 10 تا، ج ، بی طوسی  )شیخ  کند خالص« و عظیم تفسیر می 

 (. ۵۲ ، ص 7 تا، ج ، بی طوسی  )شیخ   خواند و ابدی است از نفع منقطع دنیوی بهتر می 
طوسی بدیهی و ضروری اساات و   شیخ  نظر  کند؛ قبحی که از وجود مفسده نیز درد را قبیح می 

براین، روشن شد که بر خلاف نظر ثنویان، درد صرفاز از آن جهت که درد  ای در آن نیست. بنا شبهه 
تر و یا نفعی  است زشت نیست؛ زیرا ممکن است مستحق باشد، مانند عقاب، یا دفع ضرر بزرگ 

کردن صاادماتی بااه او   باشد، مانند جایی که برای نجات غریق ناچار از وارد  پی داشته  تر در عظیم 
شدن پوست او در عملیات نجات،   شوند، مانند شکستن دستی که مانع نجات است یا خراشیده 

طوسی،   )شیخ کند. دادن را به فعلی مضر تبدیل نمی  در این موارد واضح است این صدمات، نجات 
کند که نه قبیح بوده است و  افزون بر این، آدمی بعضاز آلام و دردهایی تجربه می  (. 1۴۶ ق، ص 1۴0۶

رسد و یا آلامی که متوجه انبیاء  هایی که در طفولیت به فرد می نه مستحق آن، مانند آلام و بیماری 
هااا بااا عوضاای کااه  گردد آلامی که تنها از جانب خداوند ممکاان اساات، این می   )ع(  و معصومین 

شوند. دردی کااه حیوانااات بااا تشاانگی و گرساانگی  شود حسن می خداوند متکفّل پرداختش می 
 (. ۲3۲ق، ص  1۴11؛ شریف مرتضی،  ۲38 ق، ص 1۴0۶طوسی،   )شیخ کشند نیز از همین جمله.  می 

داند و نظرش با  سید مرتضی نیز دقیقاز درد و رنجی را که ظلم، عبث و مفسده نباشد حَسن می 
طوسی دارد این اساات   وجوهی که در بالا ذکر شد موافق است. آنچه سید مرتضی افزون بر شیخ 

کنند، مانند استحقاق و دفع ضرری بزرگتر نیاااز بااه چیاازی  که برخی از وجوه که درد را حَسن می 
باار حصااول آن وجااوه، نیازمنااد   کردن درد ندارند، امااا برخاای دیگاار افاازون  خود برای حسن  غیر 

شدن چیزهای دیگری نیز هستند تا درد و رنجی حسن شوند، مثل اعتبار، یعنی آنجااا کااه   حاصل 
بااودن خااارج   چااه اعتبااار، آن را از عبااث  کند، اگر خداوند دردی را برای عبرت دیگران ایجاد می 
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بااودن خااارج کنااد.   کند، اما نیازمند چیز دیگری به نام عااوض هاام هساات کااه آن را از ظلاام می 
کننااد،  سوم آلامی هستند که آدمیان برای دستیابی به منفعتی بزرگتر باار خااویش همااوار می  دسته  

مانند رنج تجارت و سفر برای علم و شرط این قسم این است که دسااتیابی بااه آن منفعاات باازرگ  
شود. خلاصه آنچه گفتااه شااد ایاان  بدون تحمل آن ضرر ممکن نباشد و گرنه ایجاد درد قبیح می 

کند یکی استحقاق است که بین خاادا و  است که وجهی که ایجاد درد و رنج را از ظلم خارج می 
انسان مشترک است. یکی اعتبار است که مختص خداوند است و باقی وجوه مانند ایجاااد درد و  

کنااد تمااام  رنج برای دفع ضرر و جلب منفعت مختص ماست. در انتها سید مرتضی تصریح می 
شدن درد و رنج در جایی است که مفسده وجود نداشته باشد و اگر   وجوهی که گفتیم برای حسن 

  -  چنانکه در هر جایی مفسده عارض شود چون بدون شک مفسده وجه و دلیل است برای قبح  -
  ( ۲18۔ ۲17ق، ص 1۴11؛ شااریف مرتضاای، 3۵۲۔ 3۵0، ص ۴ ق، ج 1۴0۵شااریف مرتضاای،  ) شود  آن امر قبیح می 

ای همچون ترس از جان و مال  اگر در فعلی مانند امر به معروف و نهی از منکر مفسده مثال،   برای 
 ( ۲38 ق، ص 1۴0۶طوسی،   شیخ ) شود  باشد، آن امر قبیح می  وجود داشته 

کااردن   چه معنای لذت بدیهی است، اما سید مرتضی در جایی مرادش از لذت را نیز درک  اگر 
کنااد. لااذت  موجااود حاای و زنااده، چیاازی را کااه بااه آن اشااتها و میاال دارد، تعریااف می 

کننده که قلب باشد نیاز ناادارد، مثاال باااقی  مرتضی به چیزی بیشتر از ساختار درک  شریف  نظر  از 
تواند از آن بهره گیرد قائاال اساات کااه لااذات و شااهوات  افعال قلبی، در تعداد لذاتی که آدمی می 

کننااده و قلااب محاادود اساات و ا  شمارند و همه هم مقدور الهاای هسااتند، امااا ساااختار درک بی 
(.  ۲0۲ ، ص 3 تااا، ج ، بی طوساای  شاایخ ) شااوند  رو، این لذات از شهوات موجود در قلب بیشتر می زهمین 

رو، بااه  همین  ای که پروردگار برای مؤمنین در آخرت وعده داده را نیز از طوسی اجر اُخروی  شیخ 
منفعتی تعریف کرده است که با فرد بوسیله عمل مسااتحق دریافاات آن شااده اساات؛ چااه اینکااه  

اُخروی مذکور در قرآن برای قیامت نیز ضرری است کااه افااراد از وقااوعش ایماان نیسااتند   خوف 
 (.  33۴ ، ص ۲ ، ج تا ، بی طوسی  )شیخ 

شود  نهایت به »لذت و ألم« منتهی می  متکلمین مکتب بغداد در  نظر  در نهایت، نفع و ضرر از 
کند کااه نفااع و ضاارر همااان  طوسی اشاره می  شود؛ چنانکه شیخ و با این دو شاخص ارزیابی می 

لذت و الم هستند و تعریف نفع هر آن چیزی است که حیوان بوسیله آن لذت ببرد، حال مستقیماز  
کااه در تعریااف مضاارت هاام  شااود؛ چنان لذت برد یا از آن چیزهایی باشد کااه منجاار بااه لااذت  

،  ۲ ، ج تااا ، بی طوساای  ؛ شاایخ ۴۴۲ ، ص 1 ، ج تااا ، بی طوساای  )شاایخ گرفته اساات   شدن حیوان ملاک قرار  متألم 
 .  ( 7۶ ، ص 1۴01؛ زارع،  ۵9 ص 
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 انواع مصلحت 

از جهات مختلااف بااه انااواع    -اعم از عامه و شیعه    -نزد متکلمین و فقهای مسلمان    »مصلحت« 
 انتساب به شارع به موارد زیر تقسیم شده است:  نظر  متعددی تقسیم شده است؛ از 

الف( مصالح عام )جاری در همه ابواب شریعت( و مصالح خاص )منحصر به یک باب( و  
 اخصّ )منحصر به یک مورد معین(؛ 

ب( مصلحت عام و خاص، ثابت و متغیّر، مدرَک به عقل یا نقل، قطعی، مظنون و مشااکوک  
 انتساب به شارع؛   نظر  از 

 (. 88 ، ص 1390)علیدوست،  ج( ضروری، حاجی و تحسینی، تقسیم شده است  

فارغ از انتساب به شارع نیز به »مصلحت معتبر«، »مصاالحت ملغاای و غریااب« و »مصاالحت  
اولاای مصاالحت مااورد تأییااد شااارع و دوماای مصاالحت رد شااده   مرسل« تقسیم شده است که 

شارع است و سومی مصلحتی است که دلیل و مستندی از شارع بر قبول یا رد آن در دست   نظر  از 
تقساایم   مصالح را از سه جهت اصلی قاباال   -اندیشمند عرب    -نیست. شیخ یوسف حامد العالم  

اطمینااان و   نظر  ( از 3آن؛   ( از جهت گسترۀ ۲( از جهت ذات مصلحت و موقعیت آن؛  1داند:  می 
اطمینان به حصول آن در خارج و آثاری که دارد. او مصلحت را از جهت اول به پاانج دسااتۀ   عدم 

کند و به مصالح ضروری، حاجیه و تحسینی اشاره  حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال تقسیم می 
کند و سپس مصلحت را از جهت گستره، به اعم و اضیق، مصاالحت اجتماااع و فاارد تقساایم  می 
کند. ا زجهت سوم نیز مصلحت را به نسبت آثاری که در خااارج دارد بااه مصاالحت مقطااوع،  می 

 . ( 90۔ 89 ، ص 1390)علیدوست،  نماید  بندی می مظنون و موهوم دسته 
توان برای مصلحت در نظاار گرفاات؛  با تحلیل آراء سه متکلم مطرح بغداد، سه دسته مهم می 

طوساای در تفساایر   »مصلحت ثابت و متغیّر« یا »موقت و دائمی« و »دنیوی و اخااروی«؛ شاایخ 
کنااد کااه  کنااد، عنااوان می آیاتی که خداوند در عقوبت یهودیان برخی چیزها را برایشان حاارام می 

تواننااد مصااالح و  ها و معاصی می چه تکالیف تابع مصلحت و برای تعریض ثوابند، اما جرم  اگر 
اقتضااائات را تغییاار داده و آنچااه کااه تااا دیااروز مصاالحت در حلیااتش بااود بااه حرماات تغییاار  

کند،  . نسخ برخی آیات و شرایع نیز از همین ملاک تبعیت می ( 307 ، ص ۴ ، ج تااا ، بی طوسی  شیخ )  دهد 
بینااد  ال اقتضای حکمت و عموم مصلحت را در تغییر برخی آیااات می که خداوند متع  یعنی آنجا 

سااید مرتضاای    (. ۴91 ، ص 1 ، ج تا ، بی طوسی  شیخ ) کند  آنها را نسخ و آیات و شرایع جدید جایگزین می 
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تُ نیز به این تغییرات ذیل معنای آیۀ »  کنااد کااه  اشاره می (.  39)سورۀ رعد، آیۀ  « یَمْحُوا اللّه ما یَشاءُ وَ یُثْب 
دهااد و اگاار  خاطر علمی که به مصالح عباد دارد، تغییاار ماای  به   خداوند متعال احکام شریعت را 

شود، اگاار مصاالحت  چیزی وضعش تغییر کرده و به مفسده تبدیل شود، حرام و منهی شمرده می 
و مباااح خواهااد  ساااقط  شود و اگر مصلحتش از بین برود وجوبش  باشد واجب دانسته می  داشته 

 . ( 138 ، ص ۴ ، ج ق 1۴0۵شریف مرتضی،  )  شد 

 تطبیق  

باارای تعیااین    اصاالی   محااور   »مصاالحت«   و   »خیر«   رویکرد   دو   در هر   مصداق خیر و مصلحت؛ 
  خیر   نوع   آید، دو به میان می   که پای تبیین مصداقی خیر و مصلحت  افعال و احکام است، اما آنجا 

عنوان    « لذت » را    خیر   این   کننده است. میل شوند، خیر ذاتی مهم و تعیین می   نمایان   ابزاری   و  ذاتی 
  خااارج   گرایی لااذت   دایااره   از   همچنان ، اما  کند می   تقسیم   عالی   و   دانی   بر   را   لذات   چه  کند، اگر می 

  نیز  شیعی  است. در کلام  آن دنبال  به  انسانی  نوع  که  داند می  خیری  ترین نهایی  را  لذت  و   شود نمی 
  مقاصااد »   بااه   و   اند برشاامرده   دارد   نظر   در   احکام   جعل   از   خداوند   که   مقاصدی   را   مصلحت   برخی 

،  الهی را   قُرب   برخی   و   اند دانسته   نهایی   غایت   را   شریعت   حفظ   اند، برخی کرده   مصطلح   « الشریعه 
انااد و از ایاان جهاات بااا  ارجاع داده   « ألم   و   لذت » به    را   غایی   متکلمان مدرسه بغداد مصلحت اما  

 سودگروان مشترکند.  

گروی  دیگر اینکه لذتی که در فایااده  نکتۀ  مرجع تشخیص نذ  و خطاپذیری یا خطاناپذیری؛ 
شده است، لذتی است که مرجع تشخیص آن یا فاعل فعل اخلاقاای اساات یااا فیلسااوفان   مطرح 

گر است، اما لذتی کااه  اخلاق و یا عرف اخلاقی جامعه انسانی یا در عنصر کیفیت داوران تجربه 
نهایت، عقل با احکااام ضااروری   شود، با توجه به اینکه یا در در مصلحت کلامی از آن بحث می 

و یااا خداونااد متعااال کااه جااامع    ( 88 ، ص 1398)زارع و دیگااران،  کند  خویش آن را کشف و اعتبار می 
دهد، لذاتی اساات کااه اطمینااان کاماال بااه  می  صفات نیک علی الاطلاق است آن را ملاک قرار 

اُخروی و ترجیح آنها بر لذات   بودن لذات  و با توجه به مفروض بودن آنها خواهیم داشت  حقیقی 
موقت دنیوی به این خواهیم رسید که مصالح ذاتی در نظریه مصاالحت حتماااز و باادون خطااا بااه  

ای کااه در طااول  بر اینکااه لااذات و مصااالح دنیااوی  اُخروی خواهند انجامید، افزون  لذات پایدار 
کنااد. شااایان ذکاار اساات در  اُخروی باشند هم خداوند متعال در جعل احکااام لحاااظ می  لذات 
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عبارتی، مصحلت و مفسااده یااا خاادا یااا عقاال   رویکرد کلامی، مرجع تشخیص لذت و ألم و به 
ها و صفات کمالی عاری از خطا خواهند بود؛ بر خلاف  ضروری است و هر دو با توجه به ویژگی 

گرایی که مرجع تشخیص سود یا لذت در آن یا فاعل یا عرف و یا فیلسوف اخلاق است کااه  فایده 
 هر یک در معرض خطا و اشتباه هستند.  

اصاال    « یی گرا ده یاا »فا گرا هسااتند و  هر دو رویکرد در اصول وحدت گرایی ساختاری؛  وحد  
عنااوان اصاال یگانااه و   را بااه   -کنااد  اصلی که بیشترین خیر برای بیشترین افااراد توصاایه می   -سود  

کند؛ به نحوی که باقی مسائل جزئی و اصول فرعی با ارجاع و تمسک  سرلوحه اصول معرفی می 
شد.   داوری شده و تأیید یا رد خواهند شوند و افعال با محک این اصل ارزش به این اصل حل می 

اساااس ایاان   در نظریۀ مصلحت هم اصل مصلحت ملاک تعیین خوبی و بدی اعمال است. باار 
اصل، مصلحت و مفسده که برابر اساات بااا منفعاات و مضاارت، اگاار در فعلاای از افعااال باشااد  

بح هسااتند کااه   و  نفسااه دارای حُساان  عبارتی، افعالی فاای  کنند و به قُبح آن را معین می  و  حُسن  قااُ
مصلحت یا مفسده داشته باشند. حال اگر این مفسده همیشگی باشد، جزء افعالی است که عقل  

کند، حال یا ضرورتاز مانند قبح ظلم، حُسن شااکر  بدون نیاز به شارع حکم به حسن یا قبح آن می 
گویی نافع و اگر مفسده آن متغیّر باشد و نسبت به اوضاااع و  مُنعم یا با تأمل و نظر مانند قبح دروغ 

  -بااا کمااک شااارع    -باشد، عقاال   شرایط احتمال تغییر از مصلحت به مفسده برایش وجود داشته 
بح آن می  و  مصلحت و مفساادۀ آن را کشااف و حکاام بااه حُساان  ،  1381)شااریف مرتضاای،  نمایااد  قااُ

 (. ۲03،  1 ، ج 138۲طوسی،   ؛ شیخ 311۔ 309 ص 
هایی که سود را  میل، ضمانت اجرا یا سائق  نظر جان استوارت  از   ضمانت اجرا یا تحقّ  سود؛ 

کنند، امید به جلب رضایت و ترس از ناراحتی همنوعان یااا خاادا )سااائق بیروناای( و  حمایت می 
، اما در سنجش مصلحت برای آن  ( Mill, 2001, pp. 28-29) داند  وجدان اخلاقی )سائق درونی( می 

عنوان ضاامانت دارد و باارای   دهد، قوّۀ عاقله را به دسته از احکام که عقل مستقلاز به آنها حکم می 
هایش مصااالح و مفاسااد واقعاای آن را  خاطر محدودیت  دستۀ بسیار وسیعی از احکام که عقل به 

عنوان پشتوانۀ احکام دارد، خداوندی که با علم، قدرت، حکماات،   کند، خداوند را به کشف نمی 
دانااد و احکااام خااویش را  عدالت، هدایت و خیرخواهی مطلق، مصالح و مفاسااد بناادگان را می 

نماید؛ مصالح و مفاسدی که احتمااال  تبَع آنها جعل کرده و به بهترین شیوه به بندگان ابلاغ می  به 
قاب  اُخروی توسط عدالتش تضمین   خطا ندارد، ناظر به دنیا و آخرت است و رسیدن به ثواب و ع 

 شده است.  
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شااود باار خاالاف  مصالحی که در رویکرد مصلحت تأیید می  مصلحت صواب یا ناصواب؛ 
کند، خطابردار نیست و مطلق منفعت را هم شااامل  مصالح و خیرهایی که سودگرایی توصیه می 

گیاارد کااه خااالی از مفسااده و ضاارر باشااد؛ چنانکااه  می  باار  شود، بلکه تنهااا منااافعی را در نمی 
داند و هر صلاحی را مورد رضای  مرتضی تنها منافعی که »صواب« باشند را مصلحت می  سید 

آورد، مثل زمانی که فردی غذایی را بدزدد و تناااول کنااد  خداوند و توصیه به بشر به حساب نمی 
یر کرده است، اما کااار صااوابی   که اگر  چه به منفعت و صلاحی دست یافته و شکم خویش را س 

ی،  مرتضاا   یف شاار )   حقیقت مصلحت نهایی و غایی را نیز دنبال نکرده اساات  انجام نداده است و در 
 (. ۲00۔ 199،  ق 1۴11

کنااد، تنهااا در افعااالی کااه خیاار جمعاای  لذتی کااه میاال مطاارح می دامنۀ نذ  و مصلحت؛ 
شااود؛ زیاارا  ساانجیده می نهایاات زیاااد یااا کاام کنااد   باشد و سرجمع یااا معاادل خیاار را در  داشته 
رو اگر  این  داند که بیشترین خیر را برای بیشترین افراد محقّق کند، از گرایی، عملی را نیک می فایده 

گاازاری اخلاقاای  افعالی را فرض کنید که تنها و تنها به سود یا زیان خود فاعل است از دایره ارزش 
شوند که امری نامطلوب است؛ زیرا اعمالی کااه فاارد در رابطااه بااا خااویش نیااز انجااام  خارج می 

در سااوی دیگاار    (. ۲00۔ 199 ، ص 1387،  یاازدی  مصااباح ) دهد در زمرۀ موضااوعات اخلاقاای اساات  می 
فاارد را   به  ای دارد و این مصالح منحصر مصلحتی که در متکلمین بغداد مطرح شد، دامنه گسترده 

دهد؛ زیرا مرجع تشخیص آنها یا عقاال ضااروری اساات و یااا خداونااد  می  هم تحت پوشش قرار 
شناختی که دارنااد تمااامی افعااال آدماای را بااا ماالاک  متعال که هر دو با توجه به قدرت و وسعت 

 کنند.  مصلحت و مفسده داوری و درست و نادرست را از هم جدا می 

خیر نهایی یا لذت و ألمی که میل در نظریااه خااویش    طرفی در سن ش نذ  و مصلحت؛ بی 
ای  گرفتن سود خااود یااا عااده  نظر  خواهد که بدون در کند و از فاعل و داور اخلاقی می مطرح می 

دهنااد، لااذت و   خاص، بیشترین خیر برای بیشترین افراد را محاسبه کرده و آن را ملاک عمل قرار 
باید به حداکثر برسد. این شرط در سنجش مصلحت به نحو    1طرفی« ألمی است که در عین »بی 

شود، یا  شود؛ زیرا مصالح و مفاسد یا توسط عقل مستقل و ضروری کشف می مطلق رعایت می 
توسط خداوند متعال. در صورت اول، عقل ضروری از نگاه متکلمان با باادیهیأت و اصااولی کااه  

میان   این  کند که در مورد توافق عقلاء است، تنها مفاسد و مصالح همیشگی و دائمی را لحاظ می 

 
1. Impartiality 
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شود و در صورت دوم، خداوندا که اکثر قریب به اتفاااق  احساسات و علائق شخصی لحاظ نمی 
نیاااز و  کند؛ چون عااالم، بی کردن مصلحت و مفسده بندگان جعل می  احکام اخلاقی را با لحاظ 

نهایت انصاف و دقت،   گیرد، خیری در خیرخواه مطلق است، تنها و تنها خیر بندگان را در نظر می 
خیری که تحقّقش ضمانت شده است؛ زیرا از طرف کسی تشخیص داده شده که خااالق هسااتی  

 چون و چراست.  است، عالم مطلق به نیک و بد و مصالح بشر است و قادر مطلق و بی 

 گیری نتیجه 

ترین تفاوت ایاان  شود، اما مهم عنوان خیرغایی تلقی می  چه لذت و ألم در نظر هر دو اصل به  اگر 
دو رویکرد در مرجع تشخیص خیر است. در نظریۀ میل مرجع انسان، فیلسوف یا داوران مجرب  

نهایت یا با احکام عقل بدیهی و بیشااتر از رهگااذر   ها در ها و ألم است، اما در مکتب بغداد لذت 
رو خطاناپذیر است. نتیجۀ دیگر اینکه همااین اماار  همین  آید و از دست می  الهی به  تشریع احکام 

شود مشکلی اساسی که سودگرایان به آن گرفتار آمده بودند حل شود؛ مشکل محاساابه  سبب می 
خیر؛ زیرا در نظریه مصلحت خداوند هستند که محاسبه را با علم، قدرت و خیرخااواهی مطلااق  

نهایاات مقصااد   دهد و این اطمینان برای انسان خواهد بود که لذت پایاادار حقیقاای در انجام می 
داده  طرفاای رخ که این امر در غایت رعایت اصاال بی شده است و شایسته این  گرفته  نظر  انسان در 

کند مطلق منفعت را بر خلاف نظریه  است. شایان ذکر است خیرهایی که اصل مصلحت بیان می 
 شود که به اصطلاح »صواب« باشند.  شود و منافعی در نظر گرفته می میل شامل نمی 

شود این است اصل مصلحت یکی دیگر از اشکالات مطرح به  می   نکتۀ مهم دیگری که نتیجه 
باشااد از   گرایی، اعمالی که تنها فایدۀ خیر شخصی داشااته کند؛ در فایده گرایی را نیز رفع می فایده 

شااود، امااا در رویکاارد مصاالحت تمااام جوانااب و اعمااال  دایره افعال اخلاقی کنااار گذاشااته می 
 اهمیت انگاشته شده است.  گرایی بی اند از جمله نیّت فاعل اخلاقی که در فایده شده  گرفته  نظر  در 

 منابع  فهرست 

 .بیروت: دار صادر (.  چاپ سوم )  عسان اعت ب (.  ق 1۴1۴. ) ابن منظور، محمد بن مکرم 
،  حکمت اسلا   .  سودگروی اخلاقی در آینه قرآن و عقل (.  1399. ) پاشایی، امیرحسین، و صادقی، هادی 
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 .حرفه(. تهران: نشر حکمت )ترجمه: شیرزاد پیک  گ ای  پلاا د (.  139۴درایور، جولیا. ) 

تحقیق: صفوان عدنان داوود،  )  اعمف دا  في غ یا اعق آن (.  ق 1۴1۲. ) راغب اصفهانی، حسین بن محمد 
 .بیروت: دارالعلم الدار الشامیة (.  چاپ اول 

،  ( 1۲1) 31،   جمه کلام اسلا   .  بنیادهای کلامی اخلاق در اندیشه شیخ طوسی (.  1۴01. ) زارع، حسین 
۵9-79. 

شناختی اخلاق در اندیشه کلامی  مبانی معرفت (.  1398. ) زارع، حسین، صادقی، هادی، و پاشایی، وحید 
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 .الکریم 
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تهران:  (.  ترجمه: مهدی اخوان، چاپ اول )  درآ دی ب  فمسفۀ اخلاق  تاص  (.  1390. ) گنسلر، هری 
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